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روایت

جنگ که شــد، ما تهران بودیم. مادرم سال ها بود که 
مهاجرت کــرده بود و من را هم حوالی بیمارســتانی در 
پیچ شمیران به دنیا آورده بود؛ اما تمام خانواده اش اسیر 
جنگ شده بودند. خاله مقبوله، خاله کریمه، دختردایی  ها  
و بچه های شــان. هرکس به گوشه ای گریخته بود؛ یعنی 
از اول نرفته بودند. خیلی ماندند. خانه شان چهار حوض 
ابوالحســن بود. روبه روی تانکی دو. بی بی ام پیر بود ولی 
هنوز بین چروک های صورتش خالکوبی های آبی رنگ را 
می شد دید. اسم بی بی ام فرحه بود و از طایفه چنانی های 
لبنان. و آن قدر پیر بود که دیگــر مامایی نمی کرد. بی بی 
و خاله مقبوله و شــوهرش عمو اســماعیل و بچه های 
ازدواج نکــرده اش شــهرام و بهرام و ناهیــد همه با هم 
ترسیده بودند. خاله ام آرایشگاهش را تعطیل کرد. کسی 
نبود که بیاید موهایش را میزانپیلی کند یا حتی ابرو و بند 
بیندازد. حتــی بابای ولی هم که یکی از مغازه های خانه 
مــا را اجاره کرده بود، در و پیکر را قفــل زده و رفته بود. 
از مدرسه روبه رو هم دیگر هیچ صدایی نمی آمد. آبادان 
داشت خالی می شد. بی بی ترسیده بود. تابلوی آرایشگاه 
سامانتا کج شده بود و خاله ام فقط خدا را صدا می زد. آنها 
یک ظهر گرم که از شدت شــلیک ها صدای مرگ شنیده 
می شــده، در پیکان ســبز رنگ عمو اسماعیل خودشان را 
جا کردند و از شــهر فرار کردند. پیکانی که انفجار یکی از 
درهایش را پرانده بود. موقع گریز برای آخرین بار از جلوی 
فروشــگاه کفش ملی رد شدند و عمو اسماعیل گریه اش 
گرفته بود؛ چون تمام عمر در آن فروشــگاه کار کرده بود. 
بی بی و خاله مقبوله و بچه هایش صاف رفتند کلیشــاد، 
جایــی نزدیــک به فلاورجــان در اصفهان؛ چــون دختر 
بزرگش ماهرخ با شــوهرش و ســه تا دخترهایش آنجا 
زندگی می کردند. خاله مقبوله دیگر بروبیایی نداشت. از 
آن زندگی خوب و به راه جــز اندوه و نگرانی هیچ نماند. 
پســر بزرگش شــاهرخ که در نیروی هوایی کار می کرد، 
جبهه بود. پســر دیگرش شــهرام هم برگشته بود آبادان 
برای جنگیدن. بدتر از همه چیز ســرمای اصفهان بود و 
برف های مفصلی که می توان گفت جنوبی های جنگ زده 

برای اولین بار بود که تجربه اش می کردند.
خاله کریمــه هم وضع و حــال بهتری نداشــت. با 
بچه هایــش جمع کرده، رفتــه بودند جراحــی، حوالی 
ماهشــهر. از خانه وســیله و چیزی برنداشــته بود، فقط 
طوطی ســبزش که جانش به جان او بسته بود. طوطی 
بیچاره هم که به اندازه خاله ام ترسیده بود، مدام حسین 
پسر خاله ام را صدا می زد. حسین، حسین. حسین و حسن 
هــر دو می جنگیدند. حســن در نیروی دریایی و حســین 
هم جایــی در جنــوب. دخترهای خالــه کریمه، نعیمه 
و پریــوش و پرویــن و شــوهرها و بچه های شــان جایی 
دیگر گم شــدند. زن ها برای شوهرهای نظامی شان گریه 
می کردند. شــاهرخ خط مقدم بود. تعریف کرده بود که 
وسط سنگرها، چند روزی بود که مردی روستایی سوار بر 
الاغش پیش می آمد. نان گرم و خرما و آب می آورد. مرد 
که می رفت رگبار گلوله ها بیشتر می شد. یک روز شاهرخ 
به او شــک می کند. دم الاغش را از پشت می گیرد و مرد 
را می اندازد زمین. مرد ســتون پنجم بوده، با خود بیسیم 
داشته. خاله مقبوله با درد چندین بار اوی های کشیده ای 
می گوید و بلند گریه می کنــد. در همان اوایل جنگ، و در 
همان روستای کلیشاد، بچه های خاله مقبوله، ضربدری 
بــا بچه هــای صاحبخانه کــه مامان اســفند صدایش 
می کردند، ازدواج می کنند؛ یعنی شهرام و ناهید، با طیبه 
و اســفندیار نامزد می شوند. من آن شــب را به یاد دارم. 
شــاید ۱۰، ۱۱ ســاله بودم. بچه های خاله من هم نوجوان 
بودنــد. نوجوان هایی که جنگ آنهــا را زودتر از معمول 
بزرگ کرده بود. بعد از نامزدی، شــهرام دوباره به جبهه 
برگشت. شوهر عمه ام که نظامی بود، در جنگ شهید شد 
و ما با اضطراب هایی عمیق از دیدن خانواده پراکنده شده 
به تهران برگشــتیم. در دبســتان عباس باقری دو معلم 
با روســری های بلند ســیاه و روپوش های سبز رنگ، به ما 
دانش آمــوزان ســینه خیز رفتن را یاد می دادنــد. خانه ها 
اغلب تلفن نداشــتند. مادرم هر چند ماه یک بار دستم را 
می گرفت و می رفتیم مخابرات میدان توپخانه. مخابرات 
یک ســاختمان خیلی بزرگ بود. مادرم شماره پدرم را که 
در آمریکا دانشجو بود، به کارمند مخابرات می داد و بعد 
در صفی طولانی منتظر می شــدیم تا از بلندگو ما را صدا 
بزنند. بدو  بدو به داخل کابین برویم و با پدرم حرف بزنیم 
و بگوییــم ما هنوز زنده ایم. و نگوییم که تمام شیشــه ها 
را چســب زده ایم و نگوییم که چقدر از صدای آژیر قرمز 

می ترسیم و نگوییم که چقدر تنهاییم. فقط خوش و بش 
می کنیــم و پدرم می گوید باید با من می آمدی اینجا و من 
سکوت می کنم. خاله مقبوله بار کرده رفته اهواز. می گوید 
میهمان نواز نبودند. در شهر به ما جنگ زده ها طوری نگاه 
می کنند انگار که خانه و زندگی شان را گرفته ایم. باز اهواز 
مثل شهر خودمان است. آنجا هم خوزستان است دیگر. 
عمو اســماعیل حالا در یکی از شــعبه های کفش ملی 
اهواز کار می کند. خاله مقبوله می نشیند، پا می شود برای 
شاهرخ و شــهرام که خط مقدم هســتند، گریه می کند. 
ماهرخ و شــوهر و بچه هایش مهاجــرت کرده اند دوبی. 
خاله تنهاست. بی بی مرده است. خیلی های مان همدیگر 
را گــم کرده ایم. پســردایی هایم اســماعیل و ابراهیم که 
همــان اول انقلاب رفته بودند آمریکا، در به در دنبال مادر 
و برادر و خواهرهای شان در خرمشهر می گردند. تلفن ها 
قطع است و آنها از آن سوی دنیا فقط صدای بوق ممتد 
می شــنوند. پســردایی خلیل پاسدار اســت و می جنگد. 
مهوش و میترا که هر دو معلم  هســتند، در خرمشــهر با 
زنــان دیگر ملافه های خونی می شــویند و غذا درســت 
می کنند. چند ســال گذشته است. جنگ تمام بشو نیست؛ 
ولی خرمشهر آزاد شده است. ما همه دلمان می خواهد 
برویم ببینیم چه بر ســر خانه و زندگی مان آمده اســت. 
کارت مخصوص زرد رنگــی می دهند و ما میان کوچه ها 
ســرازیر می شــویم. خیلی ها گریه می کنند، حتی مردها. 
روی آوار راه می رویــم. خانه هــای ویــران و زندگی های 
تباه شــده. بعد می رویم خرمشــهر. خانه پدربزرگم حاج 
زیدان. مــن دختری نوجوانم. خانــه پدربزرگم مقر بوده 
اســت. از بقایایش فهمیده بودند. پله هــا را می روم بالا. 
محافظــی که با ماســت، می گوید دختر کجــا می روی، 
خطرناک است. روی پشت بام ایستاده ام. دلم می خواهد 
چیزی پیدا کنم. مثل یک عکس. جلوی پایم چیزی است. 
خم می شــوم. آن را برمی دارم. خدای من، کارت عروسی 
دختر همسایه اســت. دختری که درست چند روز قبل از 
عروســی اش، همراه با نامزدش در ســینما رکس آبادان 
ســوختند و از بین رفتند و حالا کارت عروسی اش بعد از 
این همه روز جنگ ســالم مانده. به شــط نگاه می کنم و 
«کشتی پلنگ» سوخته. کشتی زیبایی که شب ها چنان که 
پایمان در آب بود، به چراغ های روشــنش نگاه می کردیم 
و آرزو می کردیم روزی با آن به ســفر برویم. جنگ ادامه 

داشت.

جنگى که تمام نشد

یاد

ایــن روزها در نیویورک به مجســمه معروف «دختر 
بی باک» یقه ای مشابه یقه لباس های قضاوت روث بادر 
گینزبرگ پوشــانده اند. این اقدام در پاسداشــت جایگاه 
قاضی ارشــد لیبــرال دیــوان عالی ایــالات متحده که 
چند روز پیش جان باخته بــود، صورت گرفت. این یقه 
سال هاســت که به عنوان نماد گینزبرگ شناخته می شد 
و او با اضافه کردن آن به لباس قضاوت ســیاه و ســاده 
دســتگاه قضائی آمریکا ســعی می کرد امضای خود به 
عنوان یک قاضی زن را در فضای مردانه سیستم قضائی 
آمریکا داشته باشد. حتي شــماره جدید نیویورکر هم با 
طــرح جلدي از یقه قلاب بافي شــده روث بادر گینزبرگ 
منتشر خواهد شد. روث بادر گینزبرگ دومین قاضی زنی 
اســت که در تاریخ دیوان عالی آمریکا بر کرسی قضاوت 
این نهاد نشســته بود. خانم گینزبرگ همچنین با تغییر 
مدل یقه های لباس خود به نوعی تصمیم گیری خود در 

جلسه دادگاه را هم اعلام می کرد و یقه های لباس هایش 
مطابــق آرای او در دادگاه تغییــر می کردند. مرگ خانم 
گینزبــرگ در فاصله هفــت هفته مانده بــه انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا تأثیر مهمی در صف آرایی رقبای 
انتخاباتی در برابر هــم دارد. مرگ او به دونالد ترامپ و 
مجلس سنا که اکثریت آن در دست جمهوری خواهان 
اســت این فرصت را می دهد کــه با انتصاب یک قاضی 

محافظه کار دیگر، ترکیب دیوان عالی را به 
طرز کم سابقه ای به نفع جمهوری خواهان 
تغییــر دهند. گینزبــرگ از ســال ۱۹۹۳ و 
توســط بیل کلینتون نامزد تصدی یکی از 
صندلی های قضاوت دیــوان عالی آمریکا 
شــد. کلینتون در ســخنرانی آغــاز به کار 
گینزبرگ در مقام قضــاوت دیوات عالی او 
را چنین توصیف کرد: «گینزبرگ این کشــور 

را جای بهتری بــرای زنان، برای مــادران و خواهران و 
همســران ما کرده اســت، تمام زندگی اش برای برابری 
جنســیتی مبارزه کرده و جایش در دادگاه عالی است». 
شروع ریاست جمهوری دونالد ترامپ با درگیری لفظی 
او با گینزبــرگ همراه بــود. گینزبرگ در دوران شــروع 
به کار ترامپ در چند ســخنرانی انتقادی او را مناســب 
ریاســت جمهوری آمریکا ندانسته بود و حتی به ترامپ 
لقــب «متقلب» هم داده بــود. چیزی که 
موجب شــد ترامپ خواســتار اســتعفای 
او شــود. با این حــال و با وجــود اینکه در 
ســال های پایانی خانم گینزبرگ از بیماری 
سرطان پانکراس رنج می برد اما برای فشار 
به جمهوری خواهان در پســت خود باقی 
مانــده بود. مرگ او تأثیر زیــادی بر فضای 

آمریکا گذاشته است.

یقه «آر.بى.جى» روى دختر بى باك نیویورك

 زهرا مشتاق

چالش «والد خوب» بودن
 در دوران همه گیری کووید ۱۹

زندگی ما با کووید ۱۹ زیرورو شده است. ما به درون  �
جهانی ســوررئال و جدید پرتاب شده ایم؛ جایی که در 
آن خود حرفه ای و خود شــخصی مان درهم آمیخته  
اســت. انگار که همه ابعاد زندگی مــان با ترس، عدم 
قطعیت و تهدیدها محاصره شده است. برای والدینی 
که بچه های کوچک دارند، چالش ادامه دادن شــغل 
هم زمان با آموزش در خانه می تواند طاقت فرسا باشد. 
در این زمانه، هدف، بــه  جای کامل بودن، باید «به  قدر 

کافی خوب بودن» باشد. 
فرزندپروری «به  قدر کافی خوب» چه چیزی است؟
سال ها قبل مطالعه ای برای فهم اینکه کدام مدل 
فرزندپروری بیشــترین اثر را بر تطابق خوب در کودک 
می گذارد، انجام شــد. ســه گروه مــورد مطالعه قرار 
گرفتند: یک گــروه از کودکان فرزندپروری ای را دریافت 
کردند که به عنوان غفلت کننده یا مسامحه کار یا حتی 
سوءاســتفاده گرانه و تــوأم با بدرفتــاری در نظر گرفته 
می شد. گروه دیگر والدینی داشتند که بیشتر اوقات اما 
نه همیشه، برای فرزندان شان حضور داشتند. گروه آخر 
والدینی بودند که ســعی می کردنــد به همه نیازهای 
کودکان شان با هماهنگی کامل توجه کنند. کدام گروه 
بیشــتر احتمال دارد که به پرورش سالم ترین فرزندان 
منجر شود؟ پاسخ گروه میانی است، یعنی والدینی که 
اکثر اوقات کارشان را درســت انجام دادند و همراه با 
آن اشــتباهاتی هم داشــتند. به بیان دیگر والدینی که 
«به  قدر کافــی خوب» بودند. دانلــد وینیکات، مؤلف 
این مطالعه، ایــن والدین را این طور تعریف می کرد که 
بیشــتر اوقات نیازهای هیجانی و جســمی فرزندشان 
را برآورده می کننــد اما بعضی وقت ها هم این والدین 
با کودکان شــان هماهنگ نیســتند. بعضــی وقت ها 
کنترل شــان را از دســت می دادنــد و بعضی وقت ها 
نمی توانستند با کودکان شان همدلی کنند. پس چرا این 
کودکان توانایی تطابق و سازگاری بهتری پیدا می کنند؟ 
بــه این خاطر کــه در همان مواقعی که والدین شــان 
عملکرد موفقیت آمیزی ندارنــد، این فرزندان درس ها 
و مهارت هــای مهمــی می آموزنــد. در آنــان تحمل 
ناکامی شــکل می گیرد. آنــان این توانایــی را در خود 
ایجاد می کنند که خودشان را آرام کنند و یاد می گیرند 
کــه بعضی وقت هــا مجبورنــد خودشــان به تنهایی 

مشکلات شان را حل کنند.
اجازه ندهید کامل بودن تبدیل به دشــمن «به  قدر 

کافی خوب بودن» بشود
والــدی که بــه  قدر کافی خــوب اســت، از خود و 
فرزندانش انتظار ندارد که کامل و بی نقص باشــند. این 
والدین می دانند که فرزندان شــان با وجود اشتباه کردن 
آنــان دوام خواهنــد آورد و در نتیجــه، تــاب آوری و 
مقاومت شــان بیشــتر خواهد شــد. امــروزه، «والدین 
هلیکوپتری» معتقدند که باید همه حرکات کودک شان 
را زیر نظر داشــته باشــند و کنترل کنند، با دقت بهترین 
فعالیت ها را انتخاب کنند و به  جای آنان در زندگی مبارزه 
کنند تا آنها «تروماتیزه» نشوند و آسیب نبینند. متأسفانه، 
فرزنــدان والدیــن هلیکوپتری هرگز یــاد نمی گیرند که 
شکســت بخورند یا چگونه با ســختی ها و چالش های 
زندگی روزمره مقابله کنند و از پسِ مشکلات آن بربیایند. 
این افراد احتمال بیشــتری دارد کــه در اولین برخورد با 
موانع دســت از تلاش بردارند و تسلیم شوند. اگر شما 
فردی بی نقص گرا هســتید، دارید فرزندپــروری را برای 
خودتان سخت تر و برای فرزندان تان بی فایده تر می کنید. 
اینکه از میــل به کامل و بی نقص بودن دســت بردارید 
ممکن است سخت باشد و ممکن است باعث شود که 
احساس خسران یا سرخوردگی و دلسردی در خودتان و 
فرزندان تان داشــته باشید. پذیرش و به رسمیت شناختن 
این احساســات، هم زمان با دانستن اینکه «به  قدر کافی 
خوب» بودن برای شما و فرزندان تان مناسب است، اگر 
نگران عقب ماندن فرزندان تان در مدرســه هســتید، به 
خودتان یادآوردی کنید که همه در یک کشتی نشسته اند 
و این موضوع بعدها جبران خواهد شــد. اگر اکنون در 
کار کردن و تمرکز بر کارتان مشــکل دارید، یادتان باشــد 
که در زمان های پراســترس این مســئله طبیعی است. 
خانه تان به هم ریخته اســت؟ نگران نباشــید، به وقت 
خود دوباره تمیز خواهد شــد. وقتی ما تحت اســترس 
و فشار هســتیم، بهترین کار این است که انتظارات خود 
را به  صورت منطقی تنظیم کنیم. اکنون زمان دشــواری 
اســت، ولی اوضــاع همین طور باقی نمی مانــد. به یاد 

داشته باشید:
فرزندپروریِ «به  قدر کافی خوب» باعث می شــود 

کودکان سالم باشند 
شخصیت فرزندان تان را ارزیابی کنید و اینکه از نظر 
تکاملی در چه مرحله ای هســتند. درباره کارهایی که 
قبل از کووید ۱۹ می توانســتند انجام بدهند، فکر کنید. 
ســعی کنید بفهمید آنها در کجاها ممکن اســت نیاز 
به حمایت بیشتری داشته باشــند و راه «به  قدر کافی 
خوب» برای برآورده کردن نیازهای شــان در حال حاضر 
کــدام اســت. اضطراب خودتــان را مدیریــت کنید و 
خودتــان را آرام کنید و این کار را بــرای کودکان  خود 
نیــز انجام دهید. به یاد داشــته باشــید که ســرانجام 
روزی، به  گونه ای، اوضاع به حالت طبیعی باز خواهد 
گشــت. عدم قطعیت و ترسی را که همگی  این روزها 
تجربه اش می کنیم، به رســمیت بشناسید و انتظاراتی 
را که همیشه از خود داشــتید، معوق بگذارید. سرتان 
را خیلی شلوغ کرده اید و کارهای زیادی برای رسیدگی 
دارید. مشکلی نیست -اینکه تلاش کنید این مسئله را 
نادیده بگیرید، فقط می تواند منجر به افزایش اضطراب 

و استرس تان شود.
*این یادداشــت را جنیفر لیــن بریگز (مــددکار اجتماعی 
در  آمریــکا  روان کاوی  انجمــن  وبــلاگ  در  بالینــی) 
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شاید نظریه توطئه قدمتی به گستره تاریخ بشر روی 
زمین داشــته باشــد. از زمانی که گروه های انسانی به  
طور قبیله ای بر اساس عادات و سنت های متفاوت به 
دوست و دشمن تقسیم شدند، نظریه توطئه هم در بین 
آنها قوت گرفت. پژوهش ها نشــان می دهد که نظریه 
توطئه پدیده ای عاطفی -اجتماعی است و اغلب افراد 
گروه آنها هســتند که مرتکب توطئه و دسیسه نسبت 
به خودی ها (ما) می شــوند. این نیاز وجودی به تعلق 
گروهی و احســاس خطر، آســیب و گزند از طرف گروه 
دیگر، زمینه را برای طرح نظریه توطئه هموار می کند. 
یکی از مشــخصات نظریه توطئه، احساس عدم اختیار 
و کنتــرل در تعیین سرنوشــت خویش و دلســپاری به 
نیروهای اداره کننده پنهان با قدرت افسانه ای است. این 
قدرت های خارج از کنترل ســوژه انسانی اگر متعلق به 
گروه ما باشد، نقش اهورایی بازی می کند و نماینده خیر 
است. اگر از سوی گروه آنها یا متخاصم و دشمن باشد، 
نقش شــیطانی و تعمیم دهنده شــر دارد. چنین است 
که در ذهن با مغز اجتماعی انسان، نظریه توطئه برای 
ســاده کردن مســائل بغرنج اجتماعی ساخته می شود 
تا نیروی خیر و شــر در خارج از اختیار بشــر، کارکردی 
فراطبیعی داشــته باشند. فرد توطئه یاب در گروه خود، 
از ایــن نظر دانای توانا به حســاب می آید که می تواند 
بداند که قدرت عروسک گردانی در پس پرده در دستان 
توانمند ناپیدا و ماورایی خیر (ما) در مقابل شــر (آنها) 
قــرار دارد. دانایی که بــه دیگران در گــروه بگوید که 
بیهوده تلاش نکنید، نقشــه ها در ماورای از نظر پنهان، 
کشیده می شود که عاطفه و عقل معمول انسان، علم 
واقعیت یاب را بر آن اشرافی نیست. در این وادی فقط 
نشــانه های پرابهامی از نیروهای ماورایی بر شــخص 
توطئه یاب آشکار می شوند که اگر خیر باشند، از جانب 
خودی و اگر شــر باشــند از ســوی غیرخودی (آنها) یا 
دشمن است. اشاره ها و نشانه ها ابتدا معلوم می شود و 
سپس به دیگران و توده مردم سرایت می کند. واقعیت 
این است که در قرن بیست ویکم نیز هنوز نظریه توطئه 
با ابعاد فراواقعی خود، علم ســتیز اســت و جایگزین 
واقعیت ها می شــود و با گســترش دنیای مجازی، در 
زندگی شــلوغ و آشــفته ما مخرب تر ظاهر می شــود. 
امروزه، اشــاعه نظریه توطئه ماورایی، به شــدت حوزه 
سیاســت جهانی را نیز قبضه کرده و می رود تا بســاط 
نمایش دموکراتیک در کشورهای سرمایه داری متورم را 
نیز برچیند. نمونه اش سربرآوردن جنبش دست راستی 
«کیــو انون» در دنیای مجازی اســت کــه تاکنون چند 
نمایش تظاهرات خیابانی چشمگیر و خبرساز در آمریکا 
و اروپا نیز داشــته است. ماجرا با فعال شدن پست های 
فیس بوکی زیادی با علامت «کیو» شروع شد که تلاش 
داشــتند تا افــراد بیشــتری را در تله یــا چاله مجازی 
خرگوشــی خود گرفتار کنند؛ یعنی از طریق جاذبه های 
شــبه خبری -اطلاعاتی هیجان انگیــز قلابــی همراه با 
لعاب بشردوستانه و خیرخواهانه، به دام فضای توطئه 
نظری خــود بیندازند. در عین حــال نگذارند که آنها به 
اخبار و اطلاعاتی که از طریق رسانه های رسمی منتشر 
می شود، دسترسی داشته باشند. به این ترتیب، کاربران 
برای «کیــو» یا رهبر، «آنون» یا دنباله رو می شــوند. به 
اعتقاد گــروه با رهبــری «کیــو»، واقعیت هایی را که 

رسانه های رسمی پخش می کنند در پس پرده توسط 
نیرویی شیطانی اداره می شــود و باید از صحنه توجه 
کاربران دور نگه داشــته شــود. «کیو» گویا مأموریتی 
ویژه دارد تا ابتدا آمریکا و سپس دنیا را از خطر نابودی 
قریب الوقوع آگاه کنــد. پیغام گروه، پیامی آخرالزمانی 
است که رگه هایی از عقاید فرقه مسیحی اوانجلیستی 
دارد. واقعیت این است که «کیو» می خواهد از «دونالد 
ترامــپ» در رهبری جهان آزادشــده (گــروه خودی) 
حمایت کند. زیــرا گروه غیرخودی، یعنی تشــکیلات 
سیاســی مخالف و به قولی دولت پنهان با نقشه های 
شــیطانی، شــامل نخبه های سیاســی به سرکردگی 
حزب دموکرات و همراهی سلبریتی های هالیوودی و 
بیلیونرها قصد دارند در جهان آدم فروشی راه بیندازند. 
کودکان را ابتدا مورد تجاوز جنسی قرار دهند و سپس 
خون شان را بگیرند و به مصارف جوان و شاداب سازی 
ســتارگان هالیوودی و نخبگان سیاسی لیبرال جهانی 
برسانند. درضمن درصددند از بدن این کودکان قربانی 
ماده «ادرنو کروم» استخراج کنند و آن را در وان حمام 
ســتارگان هالیوودی جهت شاداب سازی و پیشگیری 
از ابتلا به ویروس کرونا بریزند. جالب توجه اســت که 
«ادرنو کروم» از اکسیداسیون ترشح آدرنالین غده فوق 
کلیوی ساخته می شود و مصرف پزشکی آن فقط برای 
کمک به انعقاد خون است. اما خاصیت روان گردانی 
ماده ای به نام «ادرنو کروم» از زمان کتاب «دروازه های 
ادراک» الدوس هاکســلی (۱۹۵۴) تــا رمان «ترس و 
چپاول در لاس وگاس» از هانتر تامســون و فیلم های 
سینمایی مربوطه، مطرح بوده، ولی دلیل قاطع علمی 
بــرای آن وجود ندارد. اما هم اکنــون افراد گروه «کیو 
انــون» پــلاکارد ادرنو کروم را به عنوان ســند جنایت 
سیاســت مداران لیبرال جهان در خیابان ها به نمایش 
می گذارند. «دونالد ترامپ» از ابتدای ریاست جمهوری 
دوره قبل (۲۰۱۶)، خود را نماینده مخالفان سرسخت 
تشکیلات سیاســی آمریکا معرفی کرد تا رأی بیاورد. 
در این دوران ماجــرای «پیتزا گیت» در دنیای مجازی 
فیس بوکی به بهانه نجات کودکان از دســت مافیای 
تجــارت کودکان قربانی آزار جنســی به رهبری خانم 
«هیلاری کلینتون»، رقیب انتخاباتی ترامپ، جنجالی 
به پا کرد. در جریان ویروس کرونا نیز گروه فیس بوکی 
«کیــو» با «دونالــد ترامپ» همراه بود. ابتــدا کرونا را 
دسیسه قدرتمندان در پشــت پرده سیاست شیطانی 
دموکرات هــا دانســت و ســپس آن را توطئه  چینی 
پخش ویــروس با تکنولوژی «جــی ۵ کروناویروس» 
برای طرفداری از دموکرات ها دانســت. دکتر «آنتونی 
فاوچــی» را نماینده دولــت پنهان مخالــف ترامپ 
معرفی کرد و جالب اســت که در دنباله این جریانات 
«ترامپ» در دهم آگوست امسال از گروه خودی «کیو 
انون» به عنوان میهن پرستان واقعی حمایت کرد و در 
پاســخ تقاضای آنها برای رهبری قبول زحمت کرد و 
رسما گفت چنین وظیفه دشواری را به دوش می گیرد 
زیرا می خواهد دنیا را از دست فلسفه رادیکال چپ و 
شیاطین دموکرات (غیرخودی) نجات دهد که در پی 
انهدام کشــور آمریکا و پس از آن نابودی دنیا هستند. 
ماجــرای گروه مجــازی «کیو انون» تنهــا یک نمونه 
کوچک از چگونگی کارکــرد فاجعه بار نظریه توطئه 
در دنیای مجازی امروز اســت. شــکی نیســت که در 
کشور خودمان نیز در دنیای واقعی و مجازی، به وفور 
نمونه هایــی در فرمول های ســاده تر از نظریه توطئه 
یافت می شــوند که اغلب در برخورد با آنها هم زیاد 
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من ســه بار به خرمشهر رفته ام. بار اول در فروردین 
۱۳۵۹ به  دعوت دوســتی، مدت کوتاهی در خرمشــهر 
بــودم و در همــان مدت کوتاه با حال و هوای شــهری 
عجیب آشنا شدم. شهری با هوای شرجی و بوی غلیظ 
دریا که تا اعماق وجــودت نفوذ می کرد. با خیابان های 
پهن و پر از نخل های شاداب که گیسوان خود را در نسیم 
رها کرده بودند. ساختمان هایی کوتاه و با نماهایی اغلب 
روشــن که در پرتو پرحرارت خورشید می درخشیدند و 
مردمانی با چهره ای آفتاب سوخته که با لهجه شیرینی 
حرف می زدند و شــاد و ســرخوش بودند. بــار دوم در 
اردیبهشــت سال ۷۴، همراه جمعی از نویسندگان برای 
دیدار از مناطق جنگی اهواز، اندیمشــک، سوســنگرد، 
شــلمچه، هورالعظیم، آبادان و خرمشهر. در این سفر 
من به دنبال جاهایی می گشــتم که در ســفر ۲۴ ســال 
پیش دیده بــودم اما نشــانی از آن مکان ها، خیابان ها، 
نخلســتان ها و کلاب ها پیدا نکردم. شهر آن قدر خراب 
شده بود که اصلا خیابان و کوچه و پارک مشخص نبود. 
خیابان ها شــخم خورده و وارفته و پر از چاله و گودال؛ 
ساختمان های زخمی، خراشیده، نیمه ویران، نخل های 
بی ســر، دیوارهای کج، درهم فرورفته و ازهم گسیخته 
که به زحمت خود را ســر پا نگه داشــته بودند و گمان 
می کردی هر آن فرو می ریزند. بار سوم در آبان سال ۹۳ 
برای یادبود قیصر امین پور به همراه گروهی از دوستان و 
یارانش پس از پایان مراسم در زادگاه قیصر، به خرمشهر 
رفتیم. گرچه شــهر زنده بود و مردم هم در کار و تلاش 
بودند و گرچه آوارها و خرابه ها دیگر نبود اما این شــهر 

آن شــهری که من ۴۳ ســال قبل دیده بودم، نبود. یکی 
از نویســندگان خرمشــهری هم در این ســفر همراه ما 
بود. عصر بود، در کنار شــط قــدم می زدیم و گفت وگو 
می کردیــم. حرف جالبی زد. گفت: «مــن بعد از جنگ 
بارها به زادگاهم آمده ام و هر بار رد پای خاطراتم را در 
شهر جست وجو کرده ام اما دیگر نه شهر آن شهر است و 
نه فضا آن فضاست. جنگ خاستگاه خاطرات کودکی ام 
را محو کرد». تلفنم زنگ زد. یکی از همســایه ها بود که 
گاهی با هم می رفتیم به پارک پردیسان برای پیاده روی. 
پیش از کرونا بیشــتر و حالا کمتر. غــروب بود ولی هوا 
روشــن بود. گرما فروکش کرده بود. بالاخره تابستان به 
آخر رســیده بود. نرمه بادی می آمد. انداختیم و مســیر 
دره را به ســمت جنوب پارک رفتیم. مســیر خلوت بود 
و دوستم که ته صدایی داشــت قطعه ای در دیلمان را 
زمزمه می کــرد: «چنان در قید مهرت پایبندم/ که گویی 
آهوی ســر در کمندم». صدایــش در تپه های پردرخت 
می پیچید و در لابه لای شــاخه های خشــک و گرمازده 
ســروهای کوهی مخفی می شــد. ناگهان دو خرگوش 
از پشــت بوته ها بیرون آمدند و خیــره ما را نگاه کردند. 
دوســتم خرگوش ها را ندید و خواندنــش را ادامه داد: 
«گهی بر درد بی درمان بگریم/ گهی بر حال بی ســامان 
بخنــدم». خرگوش ها نه تنها از ما نمی ترســیدند و فرار 
نمی کردند؛ بلکــه با گوش های تیز ما را نگاه می کردند. 
همچنــان که در غروب پارک پردیســان قدم می زدیم و 
به سمت تپه های شمالی می رفتیم، به آواز دوستم که 
صدای گرم و دلنشــینی داشــت، گوش می دادم. کمی 
که رفتیم برگشــتم و پشت ســرم را نگاه کردم تا ببینم 
خرگوش ها کجا هستند. با تعجب دیدم هر دو با فاصله 
کمی دنبال ما می آیند. دوســتم همچنان گرم خواندن 
بــود و خرگوش ها تا وقتی که مــا از تپه ها بالا رفتیم و 
خودمان را به مسیر اصلی رساندیم، دنبال ما می آمدند.

جنگى که خاستگاه کودکى را محو کرد
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